
چهارم



ـه منَ الشَّيطانِ الرَجيماللَعوذ بأ

ـه الرَّحمنِ الرَّحيمبِسمِ اللَ

الحمد للـّه رب العالمَين

و الصلوةُ والسلام علَي أشْرفَ المرسلينَ

علَي آله الطَّيبينَ الطَّاهرينَو حمد مصطفََي مالْو رسولِ رب العالمَينَ أبِي القاسمِ 

لعَنةَُ علَي أعدائهِم أجمعينَ إلَي يومِ الدينو الْ

لام بحث در حديث عنوان بصري بود كه آمد خدمت امام صادق عليه الس

اي را به او متذكرّ شدند؛  نكته دو حضرت.و تقاضاي دستور و موعظه را كرد

ل مرنكتة اوم مربوط به جهت داخلي بوط به جهت خارجي ايشان بود و نكتة دو

نكتة اول اين بود كه من در ارتباط با تو محدوديت .ة شخصي ايشان بودو قضي 

إنِّي رجلٌ ؛كند ارتباط و مراودة مرا با تو محدود مي،دارم مرا زير نظر دارند و اين

طلْوُبدستگيري و حركت انسان به  صحبت به اينجا رسيد كه از نطقة نظر.م 

لام دخالتي ندارد و همانطور كه سوي كمال، حضور و غيبت امام عليه الس

ي افراد به سوي  ظهور خود موجب رشد و تعالي و ترقّ باحضرت با حضور و

نطقة نظر باطن در مقام غيبت هم  از،ت و مقصد اعلي هستندكمالات انساني
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كند بين زمان كند و عرض شد چه فرق ميمسأله از همين قرار است و فرق نمي

و بين زمان حضور امام ند كه حضرت از ديد ما پنهان،لامغيبت امام زمان عليه الس 

فرض كنيد كه امام . براي افرادي كه با آن حضرت ارتباطي ندارند،لامعليه الس 

لاملام در مدينه هستند در زمان امام صادقعليه السبتوانند ، خيلي افراد عليه الس 

 آن افرادي هستند كه در مدينه اند، در شهرهاي ،با آن حضرت ارتباط داشته باشند

 اگر منظور ؟ پس چه فرقي كرد حضور و غيبت؛ديگر كه با حضرت ارتباط ندارند

توانند از حضور ظاهري آن حضرت ديدن ظاهر است، فقط افراد يك بلد مي

كه خارج از عربستان هستند، آنهائيكه ائيه اند آنه آنهائيكه در مكّ؛مند بشوندبهره

 اينها چي؟ اينها كه،كه در بلاد ايران در آن موقع بودند، در ماوراء النهر بودند

ديدند ، يعني همة اينها  حضرت را شايد در عمرشان هم يكبار هم نمياصلاً

 فقط راه به سوي خدا منحصر است به آن ؟راهشان به سوي خدا بسته است

 ارتباط انسان .اي است خيلي حرف ، حرف نسنجيده؟ در مدينه هستندافرادي كه

ي نيست تا اينكه نياز به حضور داشته باشد، با پروردگار، ارتباط، ارتباط ماد

عد زماني و ارتباط، ارتباط قلب و ملكوت است و در عالم قلب و ملكوت ب

 طبع و ماده است  از پديده هاي عالممكاني مطرح نيست، زمان و مكان دو پديده

 در طول پديده هاي وجودي انسان  كه حركت،و در حركت انسان به سوي كمال

گذرد در  آنچه كه بر يك سالك مي.است، اصلاً زمان و مكان دخالت ندارد

ةعبار، عبارت است از عبور از عوالم غيب كه عوالم غيب،حركت به سوي خدا

عد زماني و بعد مكاني اصلاًو در عالم ملكوت ب،استي ملكوت شخص خراُ

لام و نحوة دستگيري مقام ولايت، لاع امام عليه الست اطّه كيفيالبتّ. مطرح نيست

به نحو گذرا و به نحو منتهي  اگر خدا بخواهد براي جلسات بعد، هاينها انشاءالل

.كنماجمال، اين مطلب را امشب در اينجا عرض مي
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 هر چيزي كه بر او اطلاق هاللسوي عبارت است از ماكُلَّ شَيء. معصوم است

 اين در امام مبين احصاء ،شود هر چيزي كه بر او اطلاق شيء مي؛شودشيء مي

 يعني خداوند متعال تمام اشياء را در امام مبين ؛ احصاء يعني جمع آوري؛شده

بينيم كه  ما يك بدني از امام مي. استجمع آوري كرده است و در آنجا قرار داده

و منظر ئيا اين امامي كه از نقطة نظر ظاهر در مرنشسته، در كنار ما هم نشسته، ام 

 حقيقتي در آن نهفته است كه آن ،لكي خود در كنار ما قرار داردبا بدن مماست و 

ت دوام خلقت جميع موجودات است كه بر او اطلاق ت خلقت و علّ علّ،حقيقت

 يعني همانطوري كه انسان ، تمام موجودات به علم حضوري.شود ميهسوي اللما

ند، انسان غرائز خود ككات خود را احساس ميلَكند، موجود خود را احساس مي

 شما ! شخصي بيايد به شما بگويد كه آقا،كند، نياز نداريد شمارا احساس مي

 نياز نداريد شما .فهمم دارم يا ندارم خودم مي:يديگو مي.داراي حافظه هستيد

. شما داراي اين خصوصيات نفساني هستيد! آقا:كسي بيايد به شما بگويد

 اين وجدان شما، غرائزتان را و .دارم يا ندارمدانم  خودم بهتر مي:يدگوئمي

، خوب دقت كنيد، اين ادراكي كه دصفاتتان را و ملكاتتان را، اين ادراكي كه داري

. آيا شخصي از ما به اين ادراك نزديكتر است يا نه؟ نزديكتر نيست ديگر،داريم

كند رود تنها كاري كه يك پزشك ميپزشك مييك وقتي كه يك مريضي پيش 

شود اين مريض چه مرضي دارد، ديگر بيش از اين كه لع مياين است كه مطّ

 اين را كه ؟كندفهمد، اما آيا پزشك درد آن مريض را هم احساس ميچيزي نمي

 مريض است كه درد را ؛مريض استديگر توي خود  اين ؛كندديگر احساس نمي

ل  كه حداقّ خيلي پزشك ماهر باشد و خبير باشد، اين است؛كنداحساس مي

12ذيل آية) 36(ـ سوره يس 1
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لآن آپانديسيت گرفته و ا فرض كنيد كه .فهمد اين فلان جاش مريض استمي

 خيلي پزشك ماهر باشد ؛آيد برايش خطري پيش ميلاّ عمل بشود و إبايد فوراً

شود اين پريدگي رنگ اين مريض، اين ناشي از انسداد شريان قلبي ه ميمتوج

خون و اكسيژن به ريه و اينها گذارد فرض كنيد كه من باب مثال  نمي،است

ا آن دردي را كه الآن  ام؛ خيلي اگر ماهر باشد، اين الآن رنگش پريده،برسد

كند آن را كه ديگه كشد و آن المَي را كه الآن دارد احساس ميميدارد مريض 

دردي اين  پس خود اين مريض از . ديگر در اختيار او نيست؛فهمدپزشك نمي

. تا غير از او،شود از همة افراد آگاهتر است نسبت به اينكه براي او حاصل مي

لام الس كاملاً مطلب رسيد؟ حالا، عرض من اين است كه امام عليه؟درست است

گويند  اين را مي؛به خود مريضاست  نزديكتر ،از اين احساس درد به مريض

نم و هيچ ك يعني چطور من الآن اين درد را در وجود خودم دارم احساس مي.امام

 از من به من نزديكتر نيست و در اين هيچ جاي شك و ،كس در اين ادراك

لايي كه دارد از همين احساس لام با احاطة عليّ و وِ امام عليه الس،اي نيستشبهه

. من به دردم نزديكتر است

 يك وقت شما ،وقتي كه شما بخواهيد از يك مدركي عكسبرداري كنيد

دهيد را مييد كه در يك دستگاه فتوكپي، زيراكس، اينبريد فرض كناين را مي

 دستخوش ، بعد بخاطر اينكه دوباره اين اصل؛گيرند ميشيك زيراكس از روي

داريد، از بين رفتن نشود، اين اصل را نگه ميكه باعث مسائل نامناسبي و كثيفي

ار گيريد، اگر قر يك فتوكپي ديگر مي،از روي آن زيراكس، يك زيراكس ديگر

لذا اين . رود فتوكپي بگيرد از بين مي، هي بيايد اصلباشد انسان از يك كتا بِ

گذارند كنار، ديگر با دارند و بعد مياصل را يك مرتبه از رويش يك عكس برمي

 وجود امام عليه ،در عالم خلقت نسخة اصلي پديدة عالم خلقت. او كاري ندارند

خواهم خدمتتان عرض كنم تا ين نظر مي اين را از ا. اصلي نسخة؛لام استالس
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لام روشن بشود، كه چه ارتباطي استارتباط بين خودمان و بين امام عليه الس.

آن با  يعني ما در ارتباط؛ ما نسخة زيراكس هستيم، وجود امام است،نسخة اصلي

؛ فتوكپي هستيم؛زيراكس هستيمچي هستيم؟  نسخة اتمان و با صفاتمان،خصوصي

؟ آن وجود امام عليه چيه آن نسخة اصلي آن .مة ما فتوكپي هستيمخلاصه ه

لام است و آالسيعني علتّ براي ؛ليّ داردن نفس مبارك امام است كه احاطة ع 

 حالا اين نسخة فتوكپي هم ؛ اين نسخة فتوكپي است؛اين نسخة زيراكس است

س  عك،برند عكسبرداري فرض كنيد كه مي.هاي ديگري داردخودش نسخه

؟ زيراكس بعد از ه اينها ديگر نسخه هاي چي؛ معدة انسانعكس،دارندبرمي

 اين حالا مربوط به چيه ؟ مربوط به . فتوكپي بعد از فتوكپي است؛زيراكس است

 اگر ما دستگاههايي داشته باشيم كه آنها بيايند از روح ما هم عكس بدن است،

 ما عكس بردارند، تمام اينها  از صفات ما هم عكس بردارند، از ملكات،بردارند

فتوكپي روي فتوكپي است و جالب اينجاست كه خود فتوكپي و خود زيراكس 

اينكه ديگر خيلي مسأله دقيق و .لام است السعليه اصلش وجود امام،هم باز

 اين .شود و ديگر بيش از اين ديگر در اينجا مسأله را إطاله ندهيمباريك مي
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.استلام شده  تعبير به نفس معصومين عليهم الس،بين مامامٍ از ،ذيل اين آيه

حضرت ؛لام در اينجا هستعبارتي و روايتي از امام زمان عليه الس 

ت الهي اقتضاء  مشي؛مت الهي است كه غائب شديما بنابر تقدير و مشي: فرمايدمي

.دانيم ما نمي؛داندت الهي بر چه اساسي است، خودش مي حالا اين مشي؛كرده

كنند ه مطالبي ذكر مي البتّ.داند خدا خودش مي؟چرا امام زمان بايد غائب بشود

 ولي صحبت در اين است كه امام .ولي حقيقتش تقدير و مشيت اوست
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ت من هيچ تأثيري در ارتباط بين من و شما و اين غيب: دنفرمايلام ميالسعليه

ساكن ن مي عائنا النّكانم بِا ثاوينَنّ كُحن و إنْنَ.ارتباط بين شما و خدا ندارد

 ما  في ذلكنينَؤمما الْتنشيع ل ولاحِ الصنَنا مى لَعالَ تَ�هَلل اذي أراناه الّبس حمينَالالظّ

دامولةُت دالد چه ما به وجود ظاهري خود گر «:دنفرمايحضرت مي.اسقينَلفنيا ل

 ما دور هستيم و از مساكن ، از شما،از شما غائب هستيم و به بدن عنصري خود

 يكي براي ما و يكي ؛ اين بر اساس مصلحت خداست،ظالمين، ما دوري گرفتيم

در دست كند تا ماداميكه دولت دنيا هم براي شيعيان ما، مصلحت الهي اقتضاء مي

حالا كي اين ». ما از مردم دور باشيم،ال باشدفاسقين باشد و در دست جه 

دانيم ، ما از وقت خبر  آن را ديگر ما نمي؟كندمصلحت اقتضاء ظهور را مي

 ادراك كنند، حقيقت ، پذيرا باشند؛بايد مردم پذيراي ظهور حضرت باشند. نداريم

. استلام براي آنها پيدا شدهعليه الس عدم دسترسي با امام ةخلعي را كه به واسط

. آنها كه برايشان ظهور و غيبتي نيست، مردمه عموم مردم، اما خواصالبتّ

تقاضا كرديم كه يك ـ  عليه ه رضوان الل ـاد يكروز از مرحوم آقاي حد

لام الس يك دستوري كه ما امام عليه؛برنامه اي، كاري، ذكري، چيزي به ما بدهند

مي كه به عتبات  من هفده سالم بود، در سفر دو؛م، حضرت را ببينيمرا ببيني

.  ـ عليههلرضوان الـ م بعد از سفر حج، در خدمت مرحوم والد يمشرف شده بود

ي هم نبودم، الآن راستش را بخواهم بگويم، همينطوري گفتيم، حالا يك البته جد

مانخب هيچ چي، طوريه كچيزي بپرانيم، حالا به ما دادند، دادند، ندادند هم 

اگر :  ايشان يك خنده اي كردند و خيلي خندة مليحي و فرمودند كه.شودنمي

 ولي ؛ بيا اين دستورت، يك چيزي به من فرمودند،خواهي ظاهر امام را ببينيمي

 چهل شب اين !خواهي بيا اگر مي؛ گفتندكند ديدن ظاهر دردي را دوا نميه،مسأل

ي با حضرت  حتّ،بيني امام را مي واين را بگوـ ت شب  چهل شب يا بيس ـرا بگو
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 عمده ؛كند ولي ديدن ظاهر دردي را دوا نمي؛كنيهم فرمودند، صحبت هم مي

 من هم ديدم . است برايت اين مهم؛ متصل به امام بشودتاين است كه باطن

 وقتي يك همچنين شخص . ولش كردم، حوصلة اين اذكار را ندارم،راستش

 خب اينهايي  چندان مهم نيست؛گويد كه ظاهر امام ديدند به انسان ميبزرگي دار

 چه نفعي براي آنها ،بالاتر بودزمان ديدند، پيغمبر كه از امام ميكه پيغمبر را 

آمدند و آب وضوي  آن كسانيكه در زمان پيغمبر مي؛داشت، چه نفعي داشت

 آمدند ؟مبر كجا رفتند بعد از رحلت پيغ،زدندپيغمبر را به سر و روي خود مي

 اينهايي كه ؟كجا رفتند اينها؟  اينها كجا بودند؟زدندرا آتش  خانة دخترش بدر

آمدند آمد، فرسنگها مي به مدينه مييوقتي پيغمبر از يك غزوه، از يك مسافرت

ات، كجا بودند وقتي كه  خصوصياينكردند از پيغمبر، با بيرون و استقبال مي

؟المؤمنين انداختند و او را با اين نحو به مسجد كشاندندريسمان به گردن امير

 سلمان و ؛ نفرسه؟ داشتكي معرفت ؛اينها ملاك نيست، معرفت ملاك است

؛ اگر  آنهم سلمان بود، اگر راستش را از من بخواهيد يك نفر بودابوذر و مقداد،

بودند ولي ايستادند و پا برجا و معرفت داشتند و تادو آن !راستش را بخواهيد

.سلمان چيز ديگري بود

فَإنَّا يحيطُ علمْناَ بِأنبْائكُم و  :  ـلام امام عليه السـفرمايند  بعد حضرت مي

اركُِمْنْ أخبم عناّ شَيء ُزبعما احاطة علمي داريم بر اعمال شما، هر عملي را «لا ي

كه من دارم ني الآن؟ يعي يعني چ». علمش پيش ماست،بخواهيد انجام دهيد، آن

. الآن در نفس امام است، نسخة اصلي اين حرفهاي من،كنمبراي شما صحبت مي

 اي امام زمان، آيا تو بر !هلل اةبقيشود تصور كرد، اي آنوقت در اينجا اصلاً مي

 نسخة ؟بيني آيا توسل ما را مي؟داني آيا تو از ما چيزي را مي؟احوال ما آگاهي

 معلول و وجود نازلة آن ،گويمنجاست و مطلبي را كه من مياش الآن آاصلي
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 آنوقت ديگر يعني چه اطلاّع امام، اين يعني چي؟ علم امام ، ؛نسخه اصلي است

نسبت به هن است  الذّ علم حصولي يعني انسان خالي؛علم حصولي كه نيست

مطلب، در تصوراتش، در تصديقاتش ذهنش خالي است، شخصي بايد بيايد 

 كتابي را انسان باز بكند ؛گويند علم حصولي اين را مي، را به انسان بگويدمطلبي

لام غائب از ماست در عين حال  وقتي كه امام عليه الس؛تا مطلبي را بفهمد

هيچ «ا شَيء منْ أخبْارِكُمعزبُ عنّو لاي ما احاطة علمي بر اعمالتان داريم :دنگويمي

 پديده اي در شما نيست الا اينكه بر ما واضح خبري و هيچ حادثه اي و هيچ

 علم  علم حصولي نيست، اين علم،علم ديگر اين علم چيست؟ اين ».است

چون در علم حصولي است كه انسان بايد با شخص در ارتباط . حضوري است

 علم حضوري يعني .ي استروض اين علم ح.باشد، با آن مطلب در ارتباط باشد

 و نفس آن پديده در وجود شخص حضور عيني ةثاديء و نفس الحنفس الشّ

حاد پيدا در اينجاست كه علم با عين و معلوم با عين خارجي اتّ. داشته باشد

. كند در نفس اماممي

إنَّا كنيم،  شما خيال كرديد ما شما را رها مي:دنفرمايبعد حضرت مي

كُماتراعمنَ للمهرُمَينَ . ت شما ما اهمال نداريم در مراعا؛ ما اهمال نداريمغيلا ناسو

كْرِكُمذالكنيم ما شما را فراموش نميل ك لنَزََلَ بكُِمَلاَ ذلَلو لَأوواء كُمَطلَماص و 

داءما صبح از خواب بلند ؟آيددانيد چه بر سرتان مياگر اين نباشد ميالأع 

يم سركارمان، تمام اين كارها گردميرويم بيرون، برپوشيم، مي لباس مي،شويممي

لام آن طرف دنيا نشسته دارد  خبر نداريم كه آن امام عليه الس،دهيمرا انجام مي

 به پدرش فقطشود  مثل يك بچه اي كه بلند مي؛ راحت، بي خيال؛كندچكار مي

 فقط .برم مسافرت مي! چرا:گويد مي؟بري پدرجان ما را مسافرت نمي:گويدمي
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داند اين ا نمي امجا؛برد در آنآورد و هواپيما و بعد ميكند و ميميسوار ماشين 

كار كرده، پول تهيه كرده، گذرنامه گرفته، است  رفته ؛پدر دنبال چه مسائلي رفته

،همه را زير نظر گرفته، مشكلات را برطرف كرده، چه كرده ، چه كردهرا مسائل 

 آقاجانش اين را  است؛نظر گرفتهمسائلي كه ممكن است اتّفاق بيفتد همه را در 

 هم ما است؛ پدر اين بابا در آمده؛ برده مسافرت و برگردانده،سوار ماشين كرده

 هيچ خبر داريم در طول راهي كه ؛رويم سر كارشويم ميصبح از خواب بلند مي

آن بالا، پائين؛ ؟افتد جرياناتي كه اتفّاق ميرويم، به سر كار ميرويم،داريم مي

؟خواهد به انسان بخورد آن مسائلي كه مي؟لي كه در عالم قضا و قدر استمسائ

، در راه انسان خلل ايجاد كنند؟خواهند با انسان تماس بگيرندآن جنودي كه مي

كند و موانع را درست ميكند وتنظيم مي كي دارد اينها همه را ؟مانع ايجاد كنند

 همين قدر بگويم ؛ اطلاع ما نداريم؟دكناين كارها را ميدارد  كي ؟كندطرف ميبر

 بدون ، ملكوت براي كسي بخواهد روشن بشود سرّ،اگر يك لحظهاگر يك لحظه

 اصلاً بدن ،اينكه اطلّاع و آمادگي نفساني براي اين اطلاّع انسان داشته باشد

 همه ،شود و به طور كلي تمام نظام انسانل كند و متلاشي ميتواند تحمنمي

 اودهند، به سعه مي او بهيواش، يواش، يواش،،آورند انسان را مي؛شودمختل مي

 دوباره ،دهنددوباره حركت مي. دهند تا يك چيزي نشان بدهندقدرت مي

 گوش آدم را !دهند يك چيزي و همينطوري هم نشان نمي، پائين، بالا،همينطور

 اين دفعه يك ،ده دوباره يك خركنند، مي ولدهند،گيرند، فشار مييك خرده مي

 يك شيريني ؛آيند با آدم راه مي؛خلاصه... فت تر، اين دفعه يك خرده سخرده 

گذارند، يك خرده انسان حركت گذارند، يك آب نبات دهان آدم ميدهان آدم مي

؛دانيمدانند ديگر، ما كه نميكند، دوباره چي؟ خلاصه خودشان بهتر ميمي

 الآن نترسانمتان، الآن ؛ بماند براي بعدهللانشاءا حالا اينها .وري هم نيستجهمين
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اش خوب، همه استاش خوب همهگر چهخوب نيست، فعلاً از مطالب شيرين، 

؛است

عجب من عاشقوينعاشقم بر لطف و بر قهرش به جِد اين هر دوضد 

 وقتي كه مقصد يكي است، راه را چه تفاوت كه سهل باشد يا .اش يكي استهمه

.شودت باشد، مقصد به يك جا دارد منتهي ميسخ

اگر مؤمنين بدانند كه خداوند در : فرمايندلام ميامام مجتبي عليه الس

،روند در آخرت وقتي كه مي ـر كرده استدآخرت چه نعماتي براي آنها مق

 اي كاش خدا ما را در اين دنيا :گويند مي ـروند آن دنيا، اگر بدانندوقتي مي

 ما خبر نداريم، خبر نداريم يم؛ ما الآن گيجيم؛ ما الآن بيهوش.كردبتلا ميبيشتر م

و لوَلا .لاع نداريم اطّ،دانيم چه مسائلي هست و چه جرياناتي هستديگر، ما نمي

 لنَزََلَ بكُِم كَاللأذلكُمَطلَماص واء وكردند، دشمنان شما له مياعداء شما را« الأعداء

ليّ و احاطة  ولايت يعني احاطة ع؛ اين مقام، مقام ولايت است»كردندله ميرا

؛رات و بر همة نفوسواقعي بر همة مقدت تدبير و نزول  ولايت يعني كيفي

خواهد نزول كند، حقيقت توحيد در عالم كثرت، وقتي كه يك حقيقت توحيد مي

 علم ؛ندك انبساط پيدا مي؛شود متراكم مي؛شود اين پخش مي،در عالم كثرت

 به ،آيد پايين اين علم مي،خواهد نزول پيدا كند در عالم كثرتپروردگار مي

 يك ،رسدرسد و نفوس مقرب كه مي به پيغمبران كه مي،رسدجبرائيل كه مي

رسد يك  به ارواح كه مي، استه يك نحو،رسد است، به ملائكه كه ميهنحو

 است، هرسد يك نحو انسان مي... تا به تمام،آيد پائين همينطوري است، ميهنحو

ه است و نباتات يك نحوهجمادات يك نحو است، هرسد يك نحوحيوان مي

آيد در حيوان، به  اين علم مي. تمام اينها چيه؟ اينها علم پروردگار است؛است

آيد در زنبور عسل، اين  اين علم مي؛رودرود، به دنبال معاش ميدنبال تغذيه مي
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آيد در حيوانات، آيد در حشرات، اين علم مي اين علم مي،هآيد در پشعلم مي

شود، شود، متراكم ميآيد پخش مي تمام اين علوم مي؛آيد در وحوشاين علم مي

، آنچه كه در مگس است،لاع ندارد مگس از او اطّ،آنچه كه در زنبور عسل است

لاع ندارد،  او اطّ پلنگ از،اتي كه در شير استلاع ندارد، آن خصوصيپشه از او اطّ

 تمام اينها؛لاع ندارداز او اطّ، گاو لاع ندارداز او اطّغنم لاع ندارد،  از او اطّفيل

در آيد  ميچيه؟ اين علم .لاع ندارد انسان اطّ؛ به خود دارند علوم مختصچيه؟

اين و سير نزولي اين علوم شود، تمام اين نزول شود، پراكنده ميكثرت منتشر مي

 امام ؟ استشداراسم عليم پروردگار در مظاهر كثرت، كي عهده، دگارعلم پرور

لام استعليه الس.

ه به اندازه خودش البتّـ  عبارت جالبي است ، يك عبارتي اديسون دارد

اختراع عبارت است از نود و نه درصد : گويدميبه همان مقدار ـ ،فهميده است

 درصد نود و نه،يمكن ميش حالا ما عكس؛تلاش و كوشش و يك درصد الهام

 فكر است و فكر ة چون هر تلاشي نتيج است؛ يك درصد تلاش،الهام است

آورد تا اينكه به نتيجه فكر تلاش ميآن آورد و آورد و تلاش فكر ميتلاش مي

 براي شما پيدا ه چگون،كنند كه اين اكتشافات شما از انيشتن سؤال مي.برسد

هايي است كه به انسان نگي ندارد، جرقه اكتشاف چگو:گويد مي؟شودمي

 شما ؟زند كي اين جرقه را مي،خورد يك مرتبه يك جرقه مي، نشستي.خوردمي

؟اندازدآيد مي كي اين فكر را مي؟آيد اين جرقه را بزند كي مي؛كه خبر نداشتي

ير كند و تدبآيد اداره مي آني كه مي.گويند تقسيم چي ؟ مظهر اسم عليماين را مي

 آن ،كند ظرفيت خودش آن علم را افاضه ميايكند و به هر ظرفي به مقتضمي

.لام است؟ آن امام عليه السهكي
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 يك روز در درس گفته بود كه اين مطالبي را كه،گويند يكي از علماء مي

 معلوم نيست حضرت ابوالفضل و اينها از ،خوانيم و اين مباحث و اينها الآن ميما

احترام حالا  ما خيليگويم حالا من اين را دارم مي. ر داشته باشنداين مسائل خب

لام علمش لدنيّ  امام عليه الس؛گذاريم روي سر امام احترام مي،بخواهيم بگذاريم

خره شخص الفضل بالأاا حضرت اب ام؛شود كرداست و ديگر آن را كاريش نمي

 ولي اين ،...ادرش و اينها آمد كربلا و بر...صالحي بود، عبد صالحي بود، چه بود

چيزهايي است كه اينها با زحمت، تلاش، خلاصه يك  اينها ،علومي كه ما داريم

 اين را داشت به شاگردانش .شود از اين مسائل براي انسان پيدا مي،مطالعه

الفضل را خواب ا شب حضرت اب.ه است ظاهراً در زمان ميرزاي قمي بود.گفتمي

كند شروع ميكند و  يك مسألة اصولي مطرح مي؛يا ببينيم ب!خب: گويد مي،بيندمي

شود و خلاصه استغفار  صبح بلند مي.ماند همان دو جملة اول ميبحث كردن، با

. از اين حرفها فلان وو

كنيم اين چيزهايي كه به دست آورديم و اين علومي كه به  ما خيال مي

 قبل از اينكه تو بخواهي !نه جانم؛مان آورديم اينها را از خانة خاله،دست آورديم

 از آنجا ؛اش آنجاست نسخة اصلي، بخواهي بيان كني، را كه به دست آورديياين

، از آنجا تو سر تو انداختند،اند از آنجا در قلب تو انداخته،تو مغز تو انداختند

؟كجاي كاري

گويند يك روز يكي از علماي طهران كه منزلش هم در همان طرفهاي مي

 در همان جا حوزة ،اي داشت در همان محدوده حوزه،ارك شهر و آن طرفها بودپ

.داد ظاهراً لمعه درس مي؛داد درس مي،...كرد ودرسي داشت و آنجا صحبت مي

 مرحوم ؛كنديك روز در بين درس يك اشكالي نسبت به مرحوم شهيد پيدا مي

؛دند هر دوي اينها از بزرگان بو ـل يا شهيد ثانيشهيد اول و هم  هم شهيد او
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 و حالات ايشان پيداست در لاحو كه از ايشهيد ثاني، منتهي شهيد ثاني آنطور

ولي هر دو از علماء، از اخيار،،تر بودهل قويمسائل عرفاني از شهيد او از عاد، ب

 كم گفتيم و اصلاً، هر چه راجع به اينها بگوئيم...، از اولياء، از بزرگانءاز صلحا

بيند كه اصلاً  مي،كندخواند و مطالعه ميخص است وقتي كه انسان لمعه را ميمش

 اين به .شوداين يك نوري دارد كه اين نور در ساير كتب فقهي كمتر پيدا مي

يخاطر نفس اين بزرگواران است كه اين را نوشتند و الّا اين استدلالها در جا

آيد و مطرح ل به ذهنش مي اين اشكاو ـ هم هستي كتب ديگر؛ديگر هم هست

 كه :لبه شهيد اوـ آميزي  با يك لحن تمسخر ـكندكند و بعد اعتراض ميمي

 يا مثلاً يك همچنين ؛نوشتيد بعد اين را مي،كرديدخوب بود بيشتر اول مطالعه مي

 يك درويشي آن كنار ،گفته وقتي داشته درس مي.كندلحن غير مناسبي، بيان مي

شود  درس تمام مي. استده و به حال خودش مشغول بودهمجلس نشسته بو

كند هر  كتاب را باز مي،خواهد براي درس فردا مطالعه كند شب مي،رود منزلمي

 خيلي عجيب ؟ چيه.فهمد اصلاً نمي؛فهمدبيند چيزي نمي مي،كندچه مطالعه مي

 براي ي؟ يعني چ. اصلاً هيچ چيز حاليش نيست،ل انگار مثل بچة كلاس او.است

 ما . ما خودمان به سرمان آمده،گويم كه خدمتتان ميي اين،خود من اتفاق افتاده

 من ، يك چيزي حالا در ما خطور كرد،خوانديممعه و اينها مييك وقتي همان لُ

دادم هر  هر چه اين عبارت را خواندم، من لمعه درس مي،رسيدم به يك عبارتي

اصلاً را »لكنهّ«ما ،  لفظ لكنه بود،»لكنّه« عبارت؛فهممچه نگاه كردم ديدم نمي

… هر جوري كه؛خوانديم»كْنَهل«خوانديم،  مي»لكَْنَه«فهميديم چيست؛نمي

؛ خلاصه با يك حال ناراحتي خوابيديم.همينطور مانديم؛ آنوقت اينها معنا ندارد

ن  آخر م؛ بعد صبح خيلي از خودم شرمنده شدم.در مدرسه بودمخوابيديم؛ شب 

يوطي  شايد س، آنجا بوداييك طلبهصبح ؟فهميمچرا نمي... ، فلاناينطور
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 اين سيوطي ،داديم حالا ما لمعه را درس مي ـ سيوطي خوان بود،خواندمي

 آمد  ـدانند چند سال بين سيوطي و لمعه فاصله استو رفقاي طلبه ميخواندمي

يك . را اين عبارت ؟خواني ميجوريه آقا بيا ببينم اين را شما چ:آنجا گفتم كه

. استخب بس: گفتم... .ه  لكنّ ...فلان،  فلان:دفعه ديدم خيلي روان خواند

اما ما ديديم اين عبارت . فهميدحالا خودش معنايش را نمي.له روشن استأمس

 اين آقا شب .خره فهميديم هر چه بود بالأ؛خدايا فهميديم: گفتيم. خواند» لكنهّ«را 

 حالا پا شويم برويم همين : صبح آمد و گفت.تواند بكند مطالعه نمي اصلاًديد

 صبح بلند شد آمد و كتاب را .خرهشود بالأ ببينيم چه مير ديگ،جوري سر درس

 ـاين درويش هم گرفته آنجا نشستهـ حاليش نيست هيچ چيزباز كرد ديد

جم خيلي اجازه  مزا،ر حالي برايم پيدا شده امروز تغي: گفت كه.هيچي نفهميد

خيلي : گفتند آنها . درس تعطيل باشد براي بعده، دوستان رفقا انشاءالل،دهدنمي

ر از مسجد  اين خيلي متحي. خبر از حال بيچاره نداشتند، بلند شدند رفتند.خب

ـ خب طهران آن موقع محدود بوده ـ آيد بيرون آيد بيرون و از طهران ميمي

 گرفته ، همانجا بوده،اي در بيرون در يك مزرعهآيد بيرون وكند ميحركت مي

 خلاصه اين قضايا از چه ، سر به زير، خيلي ناراحت،نشسته بوده و خيلي غمگين

 حاج آقا سلام : گفت.بيند آن درويش آنجا گرفته نشسته يك دفعه مي.قرار است

،دآمما خيلي از اين خوشمان مي، داد اي داد بي:گفتو نگاه كرد يك .عليكم

 نتوانستي امروز ؟حالت چطور است: گويد  اين بزنگاه آمده ميدرحالا اينهم 

 اين ، خلاصه.عجب گرفتاري شديم: گفت؟ سوادت كجا رفته؟ چرا؟درس بدهي

 اهانت به شهيد كار آساني ! جان من:بعد گفت... اين آقا گفت و درويش ميهي 

 آنوقت تو ؛رگان به تو دادهكه خدا بهت داده از بركت همين بز اين علمي؛نيست

؛ بلند شو توبه كن!؟كني اهانت مياودهي بعد به درس ميآيي كتاب شهيد رامي
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همين حالا همين گرفته بود،ـ گرداند ميبررا  خدا بهت سواد ؛برو توبه كن

 خدا ة خلاصه آن بند.گرداند بر ميتهبكن خدا ب تو توبه ! بيا:گفتـ درويش 

و  دوباره برگشت سر جاي اولش  است، بلد، ديد نه،يكدفعه احساس كرد

.فهمداحساس كرد كه مطلب را مي

 اين يك ،حالا صحبت در اين است كه اين علوم و آن مسائلي كه هست

 شما نسبت به هر ، اين را من نسبت به علم گفتم، يك تدبيري دارد،نظامي دارد

هر چيزي ما  نسبت به ؛حساب كنيدديگر، چكار كنيد، ،خواهيدچه مي

 ديگر اين فقره را ، امشب اگر خدا بخواهد.خواهيم ديگه حساب كنيممي

قدرت .  ...حالا به همين مقداراين را خره تمامش كنيم، خواهيم بالأمي

 ما .رزق همينطور استاست؛  علم همينطور  است؛حيات همينطوراست؛ همينطور

 من .قدرت داريما نداريم؟قدرت داريم يبينيم،الآن در وجود خودمان قدرت مي

 اين قدرت از كجا ،كنم اين بخاطر اينكه قدرتي كه دارماين ليوان را الان بلند مي

گيرد و ري هست كه آن قدرت را از پروردگار مي يك دست مدير و مدب؟آمده

 همان دست و آن . نه بيشتر و نه كمتر؛دهد محدود را در من قرار مياين مقدارِ

گيرد و آن قدرت را در زيد قرار آن قدرت از پروردگار ميآيديد مخفي مي

؛ دهد آن قدرت را در پشه قرار مي؛دهد آن قدرت را در عمرو قرار مي؛دهدمي

 آن ؛دهد آن قدرت را در باروت قرار مي؛دهدآن قدرت را در زنبور قرار مي

ي محركه  آن قدرت را در نيرو؛دهدقدرت را در بمب هسته اي و اتمي قرار مي

؛... آن قدرت را در اجرام سماوي؛دهد آن قدرت را در فلك قرار مي؛دهدقرار مي

 آن قدرت را بر اساس هل در همة ما سوي ال؛...آن قدرت را در ملائكة مقرب

 آن .ه كم و زياد هم نيست يك ذر؛دهدقرار مي؟ كند چكار مي،ظرفيت خودش

نسخه اصلي اول آنجاستمفهميدي پس حالا .لام استكيست؟ امام عليه الس .
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چون ؛ فتوكپي هم تازه نيستيم؛نسخه اصلي آنجاست، ما همه فتوكپي هستيم

 آدم وقتي كه  ـفتوكپي يك وجود مستقلي از آن وجود نسخة اصل است

توي از آيد، در ميكند آن كاغذ  وقتي فتوكپي مي،گذارد تو دستگاه آن كاغذ رامي

 يك كاغذي هم ؛ نسخة اصلي است است،يك كاغذاين؛آيددستگاه بيرون مي

ـ.  ولي صحبت در اين است كه ما آن فتوكپي هم نيستيم.هست اينجا فتوكپي

. در يك وقت ديگرهنشاءاللديگر إشحالا اين

؛لام شرط نيست حضور امام عليه السه الي الل و سلوك بناء عليهذا در سير

؛ شرط نيستحضور وليه شرط است چيست؟چ آن؛ست شرط ني حضور وصي

 تسليم به رضاي ؛اين است كه دلت را خالص كني براي خدا، اين شرط است

،خواهند اين است كهآنچه كه از ما مي.  فقط همين؛الهي باشي، اين شرط است

. آن، اين است.دانياش را خودت مي ديگر بقيه،خدايا ما در راه تو حركت كرديم

 شايد براي انسان .دانيم چه مي؛ مناسب نباشدوليشايد براي انسان حضور يك 

كنيد  يعني شما خيال مي. ما خبر نداريم؛ شايد مناسب نباشدارتباط با يك وصي

 آيا دخالتي هست در رشد ،در آن مسائلي كه در اختيار ما نيست، در آن مسائل

مگر  بزرگان . در اختيار من نيست؛ اين كه عدالت نيست؛ اين عين ظلم است؟ما

مراحلي را طي ؛ اينطور نبوده! نه جانم؟ل دستشان در دست ولي بودهاز روز او 

،گيرد هر كسي بر اساس آن مصلحتي كه خداوند متعال براي او در نظر مي.كردند

يك راه و يك روش مخصوص به خود را دارد و راه هر كس با راه ديگري 

دانيم ت كه به آنچه كه ما مي آنچه كه براي ما مهم است، او اين اس؛تفاوت دارد

 از  ـپيش مرحوم قاضياي آمده بودند يك عده. اين مهم است؛به او عمل كنيم

 يك عبارت خيلي .خواستند و اينها و از ايشان دستور و اينها ميـعلماء نجف 

فرمايد  مرحوم قاضي به اينها مي. مرحوم قاضي به آنها دارديجالب و خيلي قشنگ
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دانيد و براي شما از شرع و عمل به تكاليف روشن  آنچه كه ميآيا شما در:كه

 يا نه، به ؟گرديد كه حالا داريد دنبال مجهولات مي،است به آن مقدار عمل كرديد

 آيا صداقت داريم . اين خيلي عبارت، عبارت عجيبي است؟آنها هم عمل نكرديد

آيا ما به همين يك ؟ آيا انسان بايد صادق باشد يا نباشد؟در اسلام يا نداريم

 آيا ما در زندگي دروغ ؟عمل كرديمـ  قانون فطري و حكم فطري  ـقانون

افتد به اين قانون عمل  آيا در آنجائي كه نفع ما در آنجا به خطر مي؟نگفتيم

؟ آيا ما به مردانگي و رادمردي عمل كرديم؟آيا ما به امانت عمل كرديمكرديم؟

آيا به آنچه كه براي ما ؟ ا به انفاق عمل كرديم آي؟آيا ما به ايثار عمل كرديم

ات، از بيداري شب، از نماز شب، از بيداري بين  از مستحب، از تكاليف،هست

 يك ؟گرديم كه حالا داريم دنبال مجهولات مي،لوعين، آيا به اينها عمل كرديمالطّ

.صدم هم عمل نكرديم

 من :كهفرمودنديشان مي اه ـ عليه و روحي فداهرضوان اللـ  مرحوم والد 

 صحبت از اين بود كه اين  ـجمعي از علماءـ  در يك جمعي بودم ،در نجف

؛اينها آقا مال آدمهاي بيكار استلوعين و نماز شب و اينها،بيداري شب و بين الطّ

كنيم، فردا بايد بحث كنيم، با شاگردان خوانيم، مطالعه مي شب درس مي،ما علماء

 ديگر مجالي ،آخر با اين شاگردان و با اين مطالعه و اين حرفهابايد طرف بشويم، 

اينها مال آدمهاي بيكار است كه در ؛ ماند انسان بلند شود نماز شب بخواندنمي

آمدند  مي؛ نه بحثي نه روايتي، نه درسي،،اينها كاري نداشتندبودند؛ زمان پيغمبر 

خوابيدند، به  اول شب هم مي.انرفتند پي كارشديدند و بعد ميصبح پيغمبر را مي

خواهد فردا ا آن كسي كه مي ام؛ خب اينها مال اينهاست.رسيدندمستحبات هم مي

 سه ساعت مطالعه بكند و ،ش را بكنداهبرود درس بدهد، بايد دو ساعت مطالع

 يكي : كهفرمودندبعد ايشان مي.خواهد اين ديگر اصلاً نماز شب نمي،اين حرفها
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،ياني كه در آنجا بود و اهل رياضات و بيداري شب بود، رو كرد به آنهاآن آقااز

.  ـبه قول عربهاـ ؟قرشْةَالأتَشرَْبونَ : گفت؛كنميك چيزي ازتان سؤال مي: گفت

 هر  اينها،كشيدند و در آنجا رسم بود كه قليان مي»؟ يا نه،كشيدقليان شما مي«

خنديدندگفتند،مي مي،كشيد طول مي يك ساعت،كشيدقلياني نيم ساعت طول مي

اينقدر نماز : گفت.  بله: گفتند.كشيدند در ضمن قليان هم مي،كردندو صحبت مي

 به جايش قبل از د،شب اهميت ندارد كه نيم ساعت قليان كشيدن را ترك كني

 خدا نياورد كه .تر است يعني قليان از نماز شب براي شما مهم.دشويپااذان 

فهمد تو هر چيزي كه  آنوقت آدم مي،را بياورند و به آدم نشان بدهندپروندة آدم 

 وقتي انسان بخواهد .يم مانده استي تو هر چيزي كه بگو؛نگ استيم لَيبگو

كند،ت بخواهد برسد، خيلي قضايا تغيير ميكلاهش را قاضي كند و به واقعي

كند، حكم تغيير ميكند، برداشتها قضاوتها تغيير مي. كندر مييخيلي قضايا تغي

. خيلي دقيق، خيلي عجيب.كنددهد تغيير ميهايي كه انسان راجع به اشخاص مي

دهد، فلان  نسبت به يك شخصي يك حكمي مي،آيد طرفبينيد در ميشما مي

با اين كه  آقا شما : اگر ازش سؤال بكنيـ .اي يك غريبه ـشخص اينجوري است

اگر اين برادر شما هم بود باز اين را  آبروي اين را بردي، ،حرفي كه زدي

 پس چه مانع شد كه شما، چه چيزي باعث شد كه .رگفت ديگ نمي؟گفتيمي

ا يك  ام،و آبرويش را ببريتان بزنيد اين حرف را نسبت به برادر ايماني،شما

خواند و نه خيلي از  نه نمازي مي؛برادري كه اهل خيلي از كارها هم هست

 فقط يك ؟چيه قضيه. گوئيكند مثل اين برادر ايماني، نمييمسائل را رعايت م

 پس يك قوم و خويشي :گويد كهآيد ميآنوقت خدا مي. رحميت ظاهر است

، باعث شد شماي آبروي اين را نبردي و يك قوم و خويش،فقط باعث شد شما

 چون او قوم و خويش نبود، آبرويش را بردي، با ؛آبروي برادر مؤمن را ببري
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ه شخص ظاهرُ الصلاحي بود، شخص مؤمني بود، حالا يك خطايي كرده اينك

ا اين چون قوم و خويش است، چون با او منفعت مشترك داري، چون  ام؛است

 شما اين ،اي ممكن است باشدهگيرد، چون يك قضيآيد جلوي شما را ميفردا مي

؟يد چه كار بكندآنوقت انسان با.  خيلي مسأله دقيق است.دهيكار را انجام نمي

دانيد عمل آيا شما در آنچه كه مي: دنفرماي مرحوم قاضي مي.خيلي رعايت بكند

آمديد ؟  آمديد دنبال آن چيزهاي مجهول؟ حالا آمديد دنبال سير و سلوك؟كرديد

 من به شما ! نه جان من؟...اي كه مثلاً يك مطالب قلمبه سلمبه؟دنبال آن مطالب

 به آنچه را كه  ـ روز قيامت جلوي مرا بگيريد ـدهم تضمين مي،دهمتضمين مي

تها، از احكام، از آنچه كه از  از ارزشها، از واقعيدانيد، از حقايق،تك تك شما مي

دانيد، نه آنچه را  واقعاً اگر بخواهيد عمل بكنيد، به آنچه را كه مي،شرع بيان شده

شآمد از شيخ انصاري،به قول مرحومـ دانيد دانيد، آنچه را كه نميكه نمي

... آمدندسؤال كردند نجف،آمدند ازش يك  چند نفري ؛ از شوشتر آمد،پرسدب

 شوشتريها اينطوري ؟م يا نهويگ درست مي.ونُمد نونُم،د ن: گفت... .اين مسئله را

اين قضيه را مرحوم . اين طور است اينطور كه براي ما نقل كردند ؟گويند يا نهمي

كردند براي آقاي شيخ جواد انصاري نقل ميـ  عليه هضوان اللرآقاي انصاري ـ 

بالأخره ـ  ديگرچي بودحالا دونم نميـ  دوباره يك سؤال ديگر كردند .دوستان

چي ؟ گويدبخواسته  عمداً مي! يك مسأله شرعي؟د داشته حالا تعم. ندونُم:گفت

:يكي در آمد گفتش. ندونُم: دوباره گفت، دوباره يك سؤال ديگر كردند؟بوده

 براي م اين عمامه را گذاشت: گفت؟پس اين عمامه را براي چي گذاشتي سرت

؛ رسيدام بود كه به فلك مياگر عمامه براي آنهايي كه ندونُم؛دونُمآنهايي كه 

لاع داريم، به آن اطّدونُم،حالا به آن مقداري كه ما مي. رسيدام به فلك ميعمامه

 قطعاً كنيم،ي عمل شوخي نكنيم، جد واقعاً عمل كنيم،،كنيم اگر ما عمل ،مقدار
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؛بدانيد كه فتح باب براي همه خواهد شد و همه به آن مقصود خواهند رسيد

خيلي خوب البته نرسيديم باز، ديگر عذر ،واقعاً عمل كنيم، شوخي نكنيم

. مكنيدهيم و عمل هم نمياش همينطوريم، فقط وعده مي ما همه،خواهيممي

. براي جلسه آينده، مطالب اگر خدا عنايت كندة بقيهانشاءالل

دمح مد و آلِمحي م علَ صلِّمهللَأ


